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  مكتب انتظار

ستيابي به هدف و مقصود، هميشه انتظار براي رسيدن به مقصد يا د
ين اصل در يرا اولجانكاه نيست ز كنيم، تلخ وگونه كه ما فكر ميآن

 اي روشن با تكيه بر لطف و عنايت پروردگارانتظار، اميد به آينده

مهربان است. همسراني كه منتظر ديدن روي ماه فرزنـد خـود و 
زندگي خـود  شنيدن صداي بهشتي او هستند، هر روز و هر ساعتِ

ه فكـر و كنند. هممنتهاي آفريدگار طي ميرا با اميد به فضل بي
شان آماده كردن شرايط ها و اطرافيانو حتي خانواده ذكر آن دو
زودي پاي در اين زندگي دسته گل آسماني است كه به براي تولد

روزهاي پس از  ريزي زوجين برايگذارد. برنامهكوتاه دنيايي مي
هاي نوجـواني و ريزي براي سالحتي برنامه شان وچشمتولد نور

دك، انتخاب نـام شايسـته و جواني او، خريد وسايل مورد نياز كو
زيبا براي او و انبوهي از كارهاي مختلف، جنـب و جوشـي را در 

كند كه گاهي گـذر زمـان را هـم متوجـه زندگي آنان برپا مي
  آورند.شوند و وقت كم مينمي

بزرگ به وسعت كره زمين بـه  اما هنگامي كه سخن از انتظاري    
  اي منتظران نيز به ـهژگيـآيد، شرايط اين انتظار و ويميان مي
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عنوان بـهها شود. انتظـار بـزرگ انسـانگستره خود انتظار مي
و  هـايي دريـاييروي كره خـاكي، دل خداوند مخلوقاتاشرف
كند. انتظار پايان غيبت دوازدهمين و هايي مشتاق را طلب ميجان

 آخرين مرواريد صدف امامت و ولايت، انتظاري سازنده اسـت و

  اند.ت را به چنين انتظاري فرا خواندهدم عصر غيب)، مرΣ(بيتاهل

هايي ظران اين عصر، چه ويژگيچيست و منت اما انتظار سازنده    
شكفتن گل ظهور، اميـد بـه  دارند؟ اولين ويژگي چشم انتظاران

عنايات خاصه الهي براي كاسته شدن از دوران غيبت و تعجيـل در 
همان عـالي مقـام و ك مياست. آنان منتظر ورود ي ...ابقيه ظهور

اين، هر بامداد وقتي چشـم بـه روز جديـد بربنا ؛والاتبار هستند
گشايند، بايد اولين انديشه آنان آرزوي كنار رفتن پرده غيبت مي

  باشد.

نكته مهم ديگر، اين است كه امام موعود در تك تك لحظـات و     
چنـد امور زندگي آنان جايگاه خاصي داشته باشد نه اينكه هر از 

هاي سـراغ مشـغلهسـپس به گاهي از دور به او سلامي بدهند و
كه افكار، گفتـار و  روزمره خود بروند. منتظر واقعي، كسي است

شود. البته ايـن رفتارش مطابق با پسند و ناپسند امامش تنظيم مي
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امر بايد تدريجي و با تأمل و طمأنينه انجام شود تا حضور امام در 
حكم باشد نه ظاهري و زباني! بـه عبـارت او عميق و مست زندگي

ها حاضر ناظر اما غايب از چشم انسانديگر، منتظر واقعي با امام 
اش، شادي و غمش، محبـوب و كه خير و شر زندگي كندبيعت مي

نه يك كلمه بيشتر و  ؛مطابق تعاليم آن پدر مهربان باشدمكروهش 
  !ترمه كن

همچون پيشوا و مقتداي  مسئوليت ديگر فرد منتظر اين است كه    
خود، مهربان و رئوف باشد. چنين كسي با غـم ديگـران غمگـين 

كند. چنين فـردي شود و شادي سايرين، روحش را مسرور ميمي
ش بي تفاوت عبور كند. او براي هاي همنوعانتواند از كنار رنجنمي
كند. دست آوردن دل امام عزيزش از هيچ كار نيكي غفلت نميبه

هايي را در وجود خـود نهادينـه كـرده چنين ويژگي كساني كه
باشند، دوران غيبت موعود منتظر را فعالانه و بـا برنامـه سـپري 

كنند تا نام آنان در فهرست درخشان مشتاقان ديدار يـار بـا مي
  خطي زرين نوشته شود.

  شاگردان ممتاز مكتب انتظار و  مان كن تا بتوانيمداوندا! ياريـخ

  »سپيدار«        فداكار ميدان ظهور باشيم! ياران وفادار و
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  سلاله طه

  مژده كه ميلاد منجي بشر آمد

  فلُك خدا را دليل و راهبر آمد

  مژده كه خورشيد تابناك ولايت

  گر آمدلكِ عدل و داد، جلوهفَبر 

  نيمه شعبان رسيد و منتظران را

  آمدانتظار، سر فزايغم شام

  مايه اعزاز رهروان شريعت

  البشر آمدفخر بومُحيي احكام و 

  نخل ولايت بر اين شكوفه عصمت

  ر آمدبار دگر سرفراز و باروَ

  ن جمال دلآراديده نرجس بر آ

  گر آمدگويي بر قرص مه، نظاره

  شر، سلاله طهـعانيـجت ثـح

  مظهر ذات و صفات دادگر آمد

  مژده كه از كوي دوست دلشدگان را

  پيك صبا در طليعه سحر آمد
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  ل وجودشفيض عميمي كه از طُفي

  آمد رشمَبيعالميان را عطاي 

  ملُك عدالت، دگر فنا نپذيرد

  دولت مسعود و معدلّ اثر آمد

  مژده براتي كه روزگار وصال است

  »محمدتقي براتي«               ماه دلآراي من ز پرده درآمد

  موضوعات دعاهاي قرآني

توان به دو بخش تقسيم كـرد: به يك اعتبار، دعاهاي قرآن را مي
دهد و دعاهـايي ايي كه خداوند در كلام وحي آموزش ميدعاه

شود. برخي موضـوعات دعاهـاي كه بر زبان آفريدگان بيان مي
   قرآني:

به نيكوكاران، طلب پيـروزي  طلب ملحق شدن    استعاذه به خدا
  بر كافران، طلب پيشوايي متقين.

  از خداوند. تقاضاي داوري و ياري    تسبيح الهي

دعا براي پدر و مادر، دعا بـراي همسـر،     زشتوبه و طلب آمر
  دعا براي فرزندان و نوادگان.
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طلب نعمت الهي، شكِوه از گرفتاري، قبولي اعمال،     طلب روزي
اران، نبـودن بـا كمسلماني واقعي، نجـات از دسـت سـتم طلب

  ستمگران، نفرين بر بدكاران و نجات از جهنم.

  :فهرست دعاهاي قرآني

ما را به راه راسـت هـدايت كـن: راه «: 7و  6سوره فاتحه آيات 
نه كساني كـه بـر  ؛كه آنان را مشمول نعمت خود ساختي كساني
  ».راهانو نه گم ايغضب كرده آنان

گيرنده دعاهـاي بردر  129و  128، 127، 126سوره بقره، آيات 
) در باره خانه كعبه، در Σ) و حضرت اسماعيل(Σحضرت ابراهيم(

انگيخته شدن پيامبري شان و ذريه ايشان و برم بودن خودباره تسلي
  از جانب خداوند در بين امتّ ايشان براي تعليم و تزكيه آنان است.

(در اين مراسم مردم دو گروهند:) بعضـي از  «...: 200بقره آيه 

كن! ولي در آخـرت گويند: خداوندا به ما در دنيا عطا مردم مي
  »اي ندارند.بهره

گويند: پروردگارا! به ما در دنيا نيكي مي و بعضي« :201بقره آيه 
از عذاب آتش  عطا كن و در آخرت نيز نيكي مرحمت فرما و ما را

  »دار.نگه



 8

ي و اسـتقامت گفتند: پروردگارا! پيمانه شكيباي «...: 250بقره آيه 
ن، بر جمعيت كافرا ما را ثابت بدار! و ما را هايرا بر ما بريز و قدم

  »پيروز بگردان!

خدايا! به من نشان بده چگونـه ابراهيم گفت:  «...: 260آيه بقره 
  »...كني؟ فرمود: مردگان را زنده مي

موش كرديم يا خطا كرديم، پروردگارا! اگر ما فرا«: 286بقره آيه 
خذه مكن. پروردگارا! تكليف سنگيني بر ما قـرار مـده وأما را م

ز ما بودنـد بر كساني كه پيش ا آنچنانكه (به خاطر گناه و طغيان)
 طاقت تحمل آن را نداريم، بـر مـا رار دادي! پروردگارا! آنچهق

  »!...مقرر مدار! و 

برخـي آيـات، از درج كامـل  با توجه به طولاني بودن ترجمه    
ترجمه آيه خودداري و به ذكر بخش دعايي آن اكتفا شده اسـت. 

توانند براي آگاهي بيشتر از جزئيات ترجمـه مي مخاطبان گرامي
به ترجمه قرآن  ر يك از آيات، با توجه به نام سوره و شماره آيهه

  »دانشنامه اسلامي«              مراجعه فرمايند.

  بنويسيد آمدني است!

  ا، بر ـهبر شكوه و عظمت كوه ا، بر بلنداي آفتاب،ـبر سردر شهره
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ست! او دامن گسترده ابرها و بر زلال درياها بنويسيد: او آمدني ا
پـرچم توحيـد و  حامل ) دارد،δ(بوي محمديكه دعوتش رنگ و 

ها است! او كـه حشـمتش علـوي اسـت و درهم كوبنده طاغوت
 عصمتش فاطمي! حلمش حسني است و شجاعتش حسيني! عبادتش

اش گنجينه ذخـاير علـوم سينه نشان از تبار زينت عابدان دارد و
ن بقـاي ديـن اسـت و ضـام ،...ااست! همچون صادق آل باقري

هاي هاي خلق است! برهان)، باب حاجتΣبيت(اهلهمچون كاظم 
هماننـد  وي! او كه مطهر اسـتقَروشنش رضوي است و كرامتش تَ
است! قيام كننده برحق و مايـه  هادي و شكوهش ميراث عسكري

  جهان است! عظمايو امان و آيت  امن

ل بهر تعجي بر حلقه درگاه اجابت بزنيد و يد! كوبهدل به دريا بزن    
خداونـدا! ظهـورش را « ندا دردهيد كـه ز صميم دل،ظهورش ا

  »اميد ارغوان«                     »نزديك فرما!

  آخرين درس استاد

 شاگرد عازم سفر به نواحي دوردست بود و شايد ديگر توفيق ديدار

شد. به همين دليل، نزد استاد خـود رفـت و با استاد نصيبش نمي
العملي او دسـتور طلب كرد. استاد بايد بـهدرس را از او  آخرين
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هرگـز «پس چنين گفت:  ؛د كه براي هميشه او را كفايت كنددامي
  ات فراموش مكن!اين سه اصل را در زندگي

ات را افزون كن! راه افزون كردن آگـاهي، اصل اول، آگاهي    
مطالعه آثار سالكان گذشته و رهبران هدايت و سپس تفكر كـردن 

فكر كن كـه تـو در  پس از آن،اند. است كه آنان گفته در كلماتي
ها، آرزوها و اعمالت اه هستي! آن گاه به يك يك خواستهكجاي ر

شوند. برند يا موجب نزول تو ميبينديش و ببين آنها تو را بالا مي
سپس در حقيقتِ فضايل اخلاقي مانند صبر، شجاعت، زهد و مدارا 

 از خودت بپرس كه وظيفـه تـو چيسـت؟ و تفكر كن و در نهايت،

  خداوند هم اكنون از تو چه انتظاري دارد؟

ر بگذار. راه كنار گذاشـتن كنا هايت رااصل دوم، تمام خواسته    
پول، قدرت و توهمي بـودنِ  ها، تفكر در بي ارزش بودنخواسته

هاي اجتماعي است. سپس سكوت كن و بي جهت بسياري از ارزش
آنكـه اين خود، مقدمه سكوت باطن اسـت. ديگـر  سخن مگو كه

خودت را درگير زندگي شخصي ديگران مكن. شكايت كـردن را 
تو در رهن آن قـرار خـواهي  رها كن چراكه با بيان هر شكايتي،

  گرفت.
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اصل سوم، عشق بورز و دوست داشته باش كه اصل راه، كمك بـه 
  »و پرهيز از رنجاندن آنها است. ديگران

خندي زد شاگردش گذاشت، لبدر آخر، استاد دستش را روي شانه 
به ياد داشتن و انجام دادن اين سه اصل، تو را ملكـوتي «و گفت: 

  »كند!مي

دلي و عشق را بـا ديگـران اگر ما مهرباني، خوش قلبي، زنده    
آوريم. در آن وجود مـيگر بـهتقسيم كنيم، لذت را براي يكـدي

  »اميررضا آرميون«           شوند.شرايط، تمام لحظات، با ارزش مي

  دهند!آرامش ميبه ما 

  مان به همراه بياورد:تواند آرامش را برايبرخي رفتارهاي ما مي

  خود را مطابق محيط تغيير دهيد! اگر براي تغيير محـيط بـه
كنيد، احتمال شكست شما بسيار است. در عوض، تنهايي تلاش مي

كار را انجام مقتضاي محيط تغيير دهيد. اگر اينخودتان را مطابق 
نامتعادل بـوده،  ي محيطي كه براي شما غير دوستانه ودهيد، حت

  شود.مطابق سليقه و عقيده شما ظاهر مي

تحمل كنيد! ما هر روز بـا توانيد درمان كنيد، آنچه را كه نمي
  ها و ا، كسالتـهحوصلگيبي ا،ـهريهاي عصبي، بيمااراحتيـن
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يـاد شويم كه خارج از كنترل ما هستند. بايـد مواجه مي حوادثي
ناخوشايند را تحمل كنيم. ايمان داشـته باشـيد كـه  بگيريم افكار

  مشيت خداوند، فراتر از درك ماست.

 بيش از  تر از دهان تان نگيريد: اغلب ما تمايل داريملقمه بزرگ
دار شويم اما بايد هايي را عهدهمسئوليت هايمانظرفيت و توانايي

صرف نماز، تفكـر و هاي خود را بشناسيم و وقت كافي محدوديت
بي قراري و  به اين ترتيب، افكاري كه موجب ارتباط با خدا كنيم.

  يابند.اند، كاهش ميشده ما آرامينا

 ساعت را صادقانه براي تفكـر روز، نيمتفكر منظم: اگر در شبانه
كنيد و ذهن روز را با آرامش سپري مينظر بگيريد، بقيه شبانهدر 

اهد شد و كارايي شـما نيـز افـزايش شما مثل گذشته مختل نخو
  يابد.مي

 تان را خالي نگذاريد: ذهن خالي، كارگاه شـيطان هرگز ذهن
است و اقدامات دشمنانه او عليه مـا همـواره در ذهـن شـروع 

شود. ذهن خود را با افكار مثبت و ارزشمند پـر كنيـد. يـك مي
  طور جدي و فعالانه دنبال كنيد.سرگرمي را به

 ردا نكنيد و تأسف گذشته را نخوريد! وقت خود را با ـامروز و ف  
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شك و ترديد در اين باره كه فلان كار را بايد انجام بدهم يـا نـه، 
 بينـيپيشتوانيد تمام اتفاقات آينده را تلف نكنيد. شما هرگز نمي

كنيد. به ياد داشته باشيد كه خداوند قضا و قدر خاص خود را دارد 
كه ارزش وقت را بدانيم. اگر براي اولين و وظيفه ما هم اين است 

بار در انجام كار مورد نظرتان موفق نشديد، چندان مهم نيسـت. 
توانيد اشتباهات خود را اصـلاح و دوبـاره تـلاش كنيـد. از مي

  گذشته فرو نرويد. اشتباهات درس بگيريد اما در حسرت
  »قلبرضوان خوش«

  مانع تغيير

بـراي «ن لطيفه را دوسـت دارم: من اي ...ست!سنتّ، مانع تغيير ا
به چهار نفـر! يكـي «پاسخ:  »لامپ، به چند نفر نياز است؟ تعويض

براي عوض كردن لامپ و سه نفر براي يادآوري اينكه لامپ قبلي 
  »كرد!چقدر خوب كار مي

اندازند كـه در د آن گروهبان ارتش ميچنين افرادي، مرا به يا    
ا، مسئول نگهداري فضاي سـبز پادگاني در ايالت ميشيگان آمريك

مقابل ستاد فرماندهي شده بود. گروهبان، كـارش را بـا اجـازه 
، 5و به او گفت هر روز ساعت  خودش به يك سرجوخه محول كرد
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شناسـي كار را از روي وظيفهآب بدهد. سرجوخه اين  ها راچمن
  داد.انجام مي

ديـد  روزي توفان شديدي درگرفت. گروهبان وارد اتاق شد و    
گروهبان فرياد كشـيد:  سرجوخه، دست روي دست گذاشته است.

هـا اي تا چمناست و هنوز بيرون نرفته 5؟ ساعت چه مرگت شده«
اما گروهبـان، «سرجوخه كه گيج شده بود، گفت:  »را آب بدهي!

گروهبـان نعـره  »چه رگباري گرفته!هوا باراني است. نگاه كنيد 
  »داري؟!خوب كه چي؟ مگر باراني ن«كشيد: 

اند يد: تا زماني كه همه متقاعـد نشـدهگوقانون كورونفيلد مي    
 شود و مردم به قدريانجام نمي بايد كاري را انجام دهند، آن كار

دادن كارِ ديگري فرا رسـيده  شوند كه زمان انجامدير متقاعد مي
  »محمديسعيد گل«                       است.

  ترين حقمهم

ها، مچون يك ساختمان است كه خانوادهههر يك از جوامع بشري 
آجرهاي تشكيل دهنده اين بنا هستند. سنگ بناي هر خانواده، پدر 
و مادري هستند كه از دو خانواده جداگانه با دو فرهنگ مجزا كنار 

 اند.واده جديـد خـود شـدههم قرار گرفته و هسته مركزي خان
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هايش خانوادهاستوار و باصلابت است كه اي نيرومند، پويا، جامعه
ده محل رشـد و ترقـي و تكامـل استوار و مستحكم باشند. خانوا

رشد فيزيكي و جسماني است اما بيش از آنكه خانه، محل  هاانسان
محل تربيت و پرورش روح و روان اعضاي خانواده  ؛كودكان باشد

با عبادت و تعامل اجتماعي، به تكامـل  ولاًها معم. روح انساناست
دار شود، بيماري جسمي هـم روان يك فرد جريحهاگر  رسد ومي
اين، وظيفه والدين در پيشـبرد اعضـاي بنابر آيد.سراغش ميبه

  خانواده در جاده ترقي سنگين است.

و مادر براي به ثمر رسـيدن  هاي فراواني كه پدردر مقابل رنج    
كننـد، هـيچ تـوقعي از شان تحمـل ميهاي باغ زندگيشكوفه

ارند مگر احترام و تكريم. خداوند تعالي در كلام فرزندان خود ند
درست بعـد از لـزوم  نوراني خود، نيكي و احترام به والدين را

) آمـده Σ(رار داده است. در احاديث معصومينپرستش خويش ق

كسي نگاه نامناسبي به والدينش داشته باشد، نمازش  است كه اگر
) در Σ(عسكري حسنامام گيرد.مورد قبول درگاه الهي قرار نمي

يا كم احترامي آنـان  اي به گروهي از مردم، از بي احترامينامه
اند كه اگر ) تأكيد كردهΣبيت(بت به پدر و مادر گله كردند. اهلنس
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شـوند و خير نميلدين حفظ نشود، فرزندان عاقبت بـهحرمت وا
آزار داده  كسي كه والدين خود را آزار دهد، گويي كه خـدا را

  است.

) حاكي از آن است Σ(سوي ديگر، سخنان گوهربار معصومين از    

) است، بايد احترام Θ(امام زمان رضايت س به دنبال جلبكه هر ك
و محبت به پدر و مادر را اولويت زندگي خود قرار دهد. كسي كه 
به دنبال بركت در زندگي و طول عمر است، بايد حرمت والدين را 

  .نگاه دارد تا رزق او افزايش يابد

و مرز احترام به والدين و اطاعت  ) ضمن تعيين حدδ(پيامبراكرم    
شان صدا نزنيد فرمايند كه پدر و مادر را به ناماز دستور آنان مي

ور و جلوتر از والدين راه نرويد و زودتر از آنان ننشينيد. البته منظ
از راه رفتن در اين بيان، فقط قدم برداشتن فيزيكي نيست بلكـه 

كنند كه در كار و زندگي خود، نظر ايشان را جويا تأكيد ميايشان 
بزرگي  شويم و از آنان مشورت بگيريم. اگر مراقب والدين باشيم،

  »حسين يوسفي«        كنيم.خودمان را تضمين مي

  شدهسكه گم

  در قصر خود داشت. يكي از  اديـان زيـاركنـپادشاهي بود كه ك
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ود و هرگز شاه، او د و فعال بشا نگهبانان قصر او هميشه پر انرژي،
با وجود اموال و خدم و حشم  ديد. شاهحوصله نميرا غمگين و بي

كرد و به همين فراوان، هرگز احساس خوشحالي و سرزندگي نمي
دليل، حس حسادت او نسبت به نگهبان شاد قصر بر انگيخته شـده 

بـان را وزيرش رمز شادي و پر انـرژي بـودن نگه بود. روزي از
تـا او نيـز از كنم راهي را پيشنهاد مي«د. وزير به شاه گفت: پرسي

  »سرزنده بودن بيفتد.

 وزير به شاه پيشنهاد كرد كه يك كيسه پر از سكه طلا به نگهبـان    

سكه در كيسـه  99سكه طلا در آن است اما  100بدهد و بگويد كه 
اد. ها را به نگهبـان دسكه كار را انجام داد و كيسهشاه اين باشد.

وقتي نگهبان به خانه رفت، موضوع را براي خانواده اش تعريـف 
با شور و شوق فراوان، كيسه را بـاز كردنـد و شـروع  كرد. آنها

آنـان  سكه طلا در كيسه بود. 99ها اما تنها سكه كردند به شمارش
هـر يـك از  شده را آغاز كردنـد.تلاش براي يافتن يك سكه گم

ان طي آن روز را با اي تردد نگهباعضاي خانواده، يكي از مسيره
 جو كردند ولي سكه پيدا نشد. به همـين دليـل،ودقت تمام جست

  آن شب نخوابيدند. هيچ يك از اعضاي خانواده نگهبان،
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در محل كار خود در قصر حاضـر  فرداي آن روز، وقتي نگهبان    
را در اين وضـعيت ديـد  شد، حال و حوصله نداشت. شاه وقتي او

 »گر مثل هميشه شاد و سـرحال نيسـتي؟شده؟ چرا ديچه «گفت: 

به شـاه گفـت:  نگهبان جرأت نكرد ماجرا را تعريف كند اما وزير
سـراغ سكه اهدايي شما را بداند، به 99 جاي اينكه قدرنگهبان به«

ديگـر او  دارد.يك سكه كم شده رفته. طمع دست از سرش برنمي
  »اش نخواهد شد.گذشتههرگز شبيه 

  هاي انسان فداكارويژگي

هاي خاصي دارد كه هر كس به اين صـفات انسان فداكار، ويژگي
  شود:والا آراسته باشد، در نظر جامعه فداكار محسوب مي

تنهـا از نشـان دادن نـه  فـداكاران    داوريخودداري از پيش
بلكه واقعيت امور  كنند،هاي منفي دوري ميپيشداوريرفتارها و 

امل آن را هرچند تلخ و ناگوار باشد، بـه و درك و فهم صحيح و ك
به اين  ؛كنندمي مثبت تأكيد هايريوپيشداخرند. آنها بر جان مي

 جوانمردان اصـولاً علت كه تفسير غلطي از مفهوم زندگي ندارند.

اهل داوري نيستند و اگر كارشان به داوري منتهي شـود، هرگـز 
ها و نقـاط كاستيند. كمتر بر مشكلات، كنافراد ضعيف را رها نمي
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ها و عيـوب ديگـران را كنند و كاسـتيضعف افراد پافشاري مي
  كنند.رنگ ميكم

  خرّم آن كس كه در اين محنت گاه

  تـسكين اسـب تـاطري را سبـخ
  »پروين اعتصامي«

 و  كنندتواضع: افراد فداكار، تكبر ندارند و فروتني را پيشه مي
ين افراد از ظرفيت بالايي خواهند مورد توجه ديگران باشند. انمي

هـايي همچـون نـد و از كـاربرد واژهدر مهار خويش برخوردار
و نشان دادن احساس تملك نسـبت بـه چيـزي  »من«، »منمال«

  پرهيزند.مي

  الـدن به كمـواضع است دليل رسيـت

  ه شودسوار چون كه به مقصد رسد، پياد
  »صائب تبريزي«

ز نظـر صـبر، حوصـله و انسان فـداكار ا    بردباري و استقامت
هـا و لات، ظرفيت زيادي دارد و محروميتپايداري در مقابل مشك

شود، به درستي درك هايي كه مانع كامروايي افراد ميمحدوديت
  د.برند و سطح تحمل خود را در برخورد با مردم بالا ميكمي

  داكار در برقراري ارتباط انساني و ـان فـانس    برقراري ارتباط
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و جو عيـب با احترام، بسيار حسـاس و دقيـق اسـت امـاهمراه 
كارگيري هاز بـ بيني،كوشد در عين باريـكگر نيست. ميسفسطه

گونه كه قـادر بـه پهلو و بيان مبهم دوري كند. همانكلمات چند 
ارتباط  تواند با نگاهش با ديگراناست، مي برقراري ارتباط كلامي
هاي فـداكار قـرار انسـانا در ارتباط ب برقرار كند. وقتي فردي

بيند و گونه عجله، دلواپسي و اضطرابي در آنان نميگيرد، هيچمي
  »ابوالفضل امير ديواني«                 كند.احساس امنيت مي

  هاي بهشتگنج

هاي بهشت است: پنهـان گنج چهار چيز، از«رسول خدا فرمودند: 
كتمان  كردن فقر، كتمان صدقه، پنهان كردن مصيبت و گرفتاري و

  »درد.

اينكه انسان همواره به مردم نگويد كـه نـدارد. در     كتمان فقر
دليل شـدت اطلاع، آنـان را بـهفرد بي«كريم تأكيد شده: قرآن

انساني كه گرفتار فقر است، اگر  »پندارد.توانگر مي خويشتنداري،
ده، دوسـت او پيش مردم شكايت كند، چه ثمري دارد؟ اگر شـنون

  شود.اگر دشمنش باشد، شاد مي متأثر و ؛باشد

   كنيد، آن را پنهان كنيد.اگر در راه خدا انفاق مي    كتمان صدقه
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شان، افـرادي كـه از ) آمده كه بعد از شهادتΣدر حالات ائمه(
شدند كه صدقه از متوجه مي تازه ؛كردندايشان صدقه دريافت مي

در كنار  سوي امام بوده و اكنون قطع شده است. اگر خدا نخواسته
پاداش آن صـدقه از  ؛ي صدقه، منت گذاشتن هم انجام شودافشا

  رود.بين مي

تواند اگر مصيبتي بر انسان رسيد، تا جايي كه مي    كتمان مصيبت
كتمان كند. البته گاهي مصيبت، سنگين است و بايد مردم هم آگاه 

  دلداري بدهند. بشوند، بيايند و مصيبت ديدگان را

سان بايد درد و بيماري خودش را كتمـان كنـد. ان    كتمان درد
طوري كه به ؛كنندباز مي بعضي افراد هر جا بنشينند، سفره دل را

  كنند.حاضران در آن مجلس را ناراحت و افسرده مي
  »قميسيدحسين حسيني«

  نقاشيِ مرگ

عابدي از يك نقاش خواست تصويري از مرگ برايش بكشد تـا آن 
ويزد. مرگ در تصويري كه نقاش بـرايش اش بيابر ديوار خانه را

چـرا «دست داشت. عابد از نقاش پرسيد:  آورد، داس بزرگي در
 »اي؟اس بزرگ در دست دارد، نقاشي كردهكه د مرگ را در حالي
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كُشد. مـرگ يعنـي ها را ميمرگ، زنده براي اينكه«نقاش گفت: 
بله! درست است كه مـرگ، جسـم «عابد گفت:  »نابودي زندگي!

كند اما آيا درست نيست كه مـرگ، درهـاي ما را نابود مي مادي
سـوي دري است به گشايد؟ مرگ، ماننددر برابر ما مي آسمان را

جاي آن، و به تر و زيباتر. داس را پاك كنزندگي پربارتر، شريف
  »بينم.گونه ميكليدي طلايي بكشِ. من مرگ را اين

  ي ديگر است.مرگ، پايان زندگي اين دنيا و تولد در دنيا
  »صابر قاسمي«

  كاريكلماتور

در  هاي باران اشتباه نگيرم،راي اينكه قطرات اشكم را با دانهب* 
  ريزم!روزهاي باراني اشك نمي

شير فكرم را باز كردم و گلدان شمعداني را از فكـرم سـيراب * 
  كردم!

تازه وارد بدنم شده بـود، كه  با دسته گل، به استقبال ميكروبي* 
  شتافتم!

جاي خون، كلروفيل هايم بهر رگام، دشده از وقتي گياهخوار* 
  جريان دارد!
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  شود!بندي، سر سكوت باز ميسرِ حرف را كه مي* 

  قلمِ آدم برفي، هميشه سفيد است!* 

  به بازار گل رفتم تا يك بوته فراموشي بخرم!* 

  بيلي رد كنم!يزير س ها رابيل گذاشتم تا حرفيس* 

  شود!ا كلمات شيرين برطرف نميب گرسنگي شكمم،* 

  افزايش پول

كمك بگيريد! براي ثروتمند شدن بايد  تان براي افزايش آناز پول
انداز كردن را تمرين پس ما كمتر از درآمدتان باشد و حتماًخرج ش

آيد و به سرعت و گـاهي د! پول به سختي و كندي به دست ميكني
  ماند.ت مالي ميرود و انسان درگير مشكلابه غفلت از كف مي

عكس شود يعنـي پـول بـا سـرعت  به نظر شما اگر اين روند،    
شود؟ خرج شود، چه مي خرگوش بيايد و به كندي حركت لاكپشت

شكي نيست كه پول بايد در جهت رفاه و آسايش صرف شود ولـي 
  در عين حال بايد حساب شده خرج شود!

يد. پولي كه بـا شما بايد حساب دخل و خرج خود را داشته باش    
به باد سپرده شود. شما بايـد  آيد، نبايددست ميو تلاش به زحمت
ود، هاي اضافي زنـدگي خـافزايش درآمد و كاهش هزينه براي
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ريزي، كس از فكر كردن و برنامـهوقت بگذاريد و فكر كنيد. هيچ
رسـد مي ضرر نكرده است.بعد از اين تدابير، نوبت به عمل كردن

  اي ندارد.يجهبدون عمل، نتزيرا هيچ فكري 

 ياد بگيريد و انجام دهيد. ثروتمندان انداز كردن را همبايد پس    

درصد از درآمد خود را كنار بگـذارد.  10 گويند هر كس بايدمي
تواند در شود و ميدرصد، كم كم تبديل به مبلغ زيادي مي 10اين 

زايي دوبي براي به گردش درآمدن و درآمزمان لازم، سرمايه خ
انيـد و بـراي آينـده روي آن تان را بداين، قدر پولبرباشد. بنا
  »ناهيد مؤمن خواني«                حساب كنيد. ريزي وبرنامه

  اسكندر و ديوژن

اي ديد كه دراز كشيده ر، ديوژن حكيم معروف را در خرابهاسكند
خيز كه من، شهر شما بر«پاي خود، او را تكان داد و گفت: با  است.
فتح يك «به او انداخت و گفت:  ديوژن، نگاه تندي »تح كردم.را ف

لگد انداختن، كـار چهارپايـان كشور از سلاطين دور نيست ولي 
بگو اين «ديوژن گفت: »از من چيزي بخواه!«اسكندر گفت:  »است.
ها حكم من چگونه به پشه«اسكندر گفت:  »ها از من دور شوند!پشه

  مش بر يك پشه جاري نيست، كسي كه حك«وژن گفت: ـدي »كنم!؟
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  »اباصلت رسولي«  »بر اين جهان حكمراني كند؟! خواهدچگونه مي

  قدرشناسي

يعني احساس قلبي  ؛ديگران را قدر بدانيم! قدرشناسي هاينيكي
هايي كـه در ن، در نظر آوردن و برشمردن موهبتسپاسگزار بود

يم و ان بودن بابت هر آنچه دريافـت كـردهداريم و قدردا اختيار
شان به موضوع قدرشناسي، بـه نگرش افراد را از جهت كنيم.مي

كنند: افرادي كه از سر اجبار و نه از روي ميل چند دسته تقسيم مي
اداي «كساني كه قدرشناسي را نوعي  ؛كنندقلبي، قدرشناسي مي

از شـدت تنبلـي و سسـت  گروهي كه ؛دانندمي »ديِن ناخوشايند
اي كه به علت ترسِ از دسته ؛كنندي ميبه قدرشناس مايگي، تظاهر
ــت دادن آ ــندس ــافتن راه ــي ي ــد، در پ ــه دارن ــراي چ ي ب

هـاي ديگـري را بـا هستند. شايد بتوان گروه »نماييقدرشناس«
  هاي ديگر هم برشمرد.انگيزه

هايي كه به هر نحو در اختيـار داريـم، يادداشت كردن موهبت    
 است. افراد قدرشـناس،ا آنه مؤثرترين روش براي به ياد آوردن

هـاي روزانـه، همـان فعاليت؛ زندگي متفاوتي با ديگران ندارند
راودات اجتمـاعي و حتـي كـم و خورد و خوراك و پوشاك، مـ
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هاي جسماني يا مالي را دارند. آنچه باعـث تفـاوت ايـن كاستي
ما هم بايد سعي  شود، نوع نگاه آنها است. پسافراد با ديگران مي

 عادت بدهيم تا بتـوانيم همـه »خوب نگاه كردن«كنيم خود را به 

ببينـيم. شـايد تجربيـاتي كـه  هايي را كه در اختيار داريمنعمت
اند، براي شناخت و عمل كردن بـه با ما در ميان گذاشته دوستان

  »سهيلا ثقفي«        اين صفات والاي اخلاقي، مفيد باشد.

  تعريف سواد

 (يونسـكو)، يـكملل متحـد سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي 

سازمان ملل متحد است كه تعريـف جـامعي از  سازمان تخصصي
سواد ارائه كرده است. از نظر يونسكو، كسي كه سواد خوانـدن و 

يكم وكوچكي از سواد لازم در قرن بيسـت نوشتن دارد، تنها بخش
توان باسواد دانست كه كند كسي را مييونسكو تأكيد مي را دارد.

 اي،رسـانه سواد مالي، سواد سواد ارتباطي،داراي سواد عاطفي، 

 سـواد اي، سواد سلامتي، سواد تحليلي،سواد تربيتي، سواد رايانه

سـواد  نژادي، سواد بوم شناختي، سواد رواني، سواد اطلاعـاتي،
بصري و سواد علمي باشد.هر يك از اين انـواع سـواد، از نگـاه 

  يونسكو تعريف خاصي دارند:
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ي برقراري روابط عـاطفي بـا خـانواده، تواناي    سواد عاطفي
  دوستان و ساير مردم است.

توانايي ارتباط مناسب با ديگران و دانستن آداب     سواد ارتباطي
  اجتماعي است.

ريت مـالي خـانواده و آگـاهي از توانـايي مـدي    سواد مالي
  انداز و دخل و خرج.پس هايروش

 رنـامعتبعتبر و كدام ها مفرد بداند كدام رسانه    ايسواد رسانه
  هستند.

  توانايي تربيت فرزندان به نحو شايسته.    سواد تربيتي

  .ICDLگانه هاي هفتمهارت : دانستنايسواد رايانه

 آگاهي از اطلاعات ضروري در باره تغذيه سالم و    سواد سلامتي

  ها و نحوه كنترل آنها.هاي جلوگيري از ابتلا به بيماريراه

ها بـر اسـاس شناخت نژادها و قوميت     قوميتيسواد نژادي و 
  احترام و عدم تبعيض.

  حفظ محيط زيست. هايدانستن راه    سواد بوم شناختي

  هاي اخت، ارزيابي و تحليل نظريهـيي شناـتوان    سواد تحليلي 
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و  گونـه تعصـبهاي منطقي و اصولي بدون هرمختلف با استدلال
  اي قومي يا عقيدتي.هفرضپيش

توانايي مديريت در مصرف انـرژي، آب و حفـظ     اد انرژيسو
  امنيت غذايي.

ا راهكارهـاي يا حل و فصل مسائل ب توانايي بحث و    سواد علمي
  در كنار سواد دانشگاهي. ،علمي و عقلاني مناسب

اني يونسـكو نظر سازمان جهـ بدين ترتيب، يك فرد باسواد از    
فيد، توانايي داشتن يـك هاي كافي و مفردي است كه با آموزش

يكم دارا باشـد. از وزندگي مناسب و با كيفيت را در قرن بيسـت
سوي ديگر، آموزش مناسب و عقلاني، آموزشي است كه دوستي، 

را نفي  به كودكان توصيه و خشونت و تبعيض صلح و دموكراسي را
  كند.

  بقاع متبركه تبريز

درّس تبريـز قـرار اين بقعه در كنار خيابان م    الامربقعه صاحب
وي است. اين بقعه در سال صف دارد و از آثار دوران شاه طهماسب

توسـط  ه.ق 1208ه شديد ويران و در سـال بر اثر زلزل ه.ق1193
  شامل حرم، دو منار بلند  جعفرخان دينبلي تجديد بنا شد. اين بقعه
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  اي به نام اكبريه است.و مدرسه

تبريزي و در محلـه ان شمساين بقعه در خياب    ابراهيمبقعه سيد
اي دارد و سـنگ صحن و حرم ساده چي قرار دارد. اين بقعه،دور

يكپارچه و زيبايي به ديوار بنا نصب شده كه توسط ميرزا سـنگلاخ 
بـه  ه.ق 1270ريه حجاري شده و در سال خراساني در دوره قاجا

  منتقل شد. تبريز

ه سرخاب واقـع عه كوبر فراز بلندترين قل)    Σ(عليبنبقعه عون
دوران ايلخاني است. ايـن بنـا در  آن، هبنيان اولي شده و احتمالاً

عباس تجديد بنا شـد. سلط عثماني، ويران و در زمان شاهدوران ت
هـاي ) بـه نامΣيتي، مدفن دو تن از نسل حضـرت علـي(به روا
  ) در اين بقعه قرار دارد.Σعليعلي و زيدبنبن(عون

الـدين بهـزاد، نقـاش معـروف و مقبره دو كمـال يعنـي كمال
هـاي دهم هجري و كمال خجندي شـاعر قرن قرن مينياتوريست

تبريـز  ميان باغي مشجر در محله بيلانكوه ، درهشتم و نهم هجري
  قرار دارد.

قها از جمله ـرفا و فـاز شعرا، ع زار عده زياديـم    الشعرامقبره
   تبريزي، اريابي، قطرانـظهير ف اسدي طوسي، خاقاني شرواني،
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 شرواني،لكيبي، همام تبريزي، سلمان ساوجي، فَشيرين مغرمحمد

زرگ معاصـر)، در سـمت قاضي بيضاوي و استاد شهريار (شاعر ب
الشـعرا نـام مزه در مكاني قرار دارد كـه معبرهحشرق بقعه سيد

  »محمدرضا فرخو«                               دارد.

  علل پرخوابي

تر در ند، نسبت به ساير افراد، بيشـخوابافرادي كه بيش از حد مي
 هايي نظير ديابت و چاقي قرار دارند.معرض خطر ابتلا به بيماري

و گاهي چند علـت، دسـت  علل مختلفي در پرخوابي نقش دارند
شـوند از دهند و باعث كسالت زياد و پرخوابي ميدست هم ميبه

  جمله:

يانش كند كه اطرافگاهي شخصي در محيطي زندگي مي    محيط
ها بر جسم و ا كه نشست و برخاستهستند و از آنج كسل و پرخواب

ناپسـند را از  گذارد، ممكن اسـت ايـن صـفتروح فرد تأثير مي
  اطرافيان كسب كند.

تجربـه  هاي متوالي راگاهي يك فرد شكست    هاي پياپيشكست
نگاه شود، انسان ها اين شكست منفي به كند كه اگر با ديد صرفاًمي
همه درهاي موفقيت و انساني كه  ؛سازداميد ميخودش فردي نااز 
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پنـاه  بيند و تنها راه نجـات راسوي خويش بسته ميپيروزي را به
  كند.بردن به خواب تصور مي

هايي كه كارهاي انسان    هاي فيزيكيبيكاري و نداشتن فعاليت
 گاه تعادلسب در يك برنامه منظم دارند، هيچفيزيكي و بدني منا

  خورد.هم نميشان بهخواب

دهنده حـالات بيمـاري خواب زياد، نشان    اختلال خواب زياد
  مختلف در نوجوانان و بزرگسالان است.

خـوريم، احسـاس مي وقتي غذاي بيشتري    پرخوري و چاقي
كنيم. افرادي كه از اضافه وزن رنـج آلودگي و سنگيني ميخواب
مي با مشكلاتي در كارهـاي برند، به دليل نداشتن فعاليت جسمي

سـبب  توانـدشوند كه اين امـر ميروزانه و شغل خود مواجه مي
  هاي مكرر در طول ساعات روز شود.افسردگي و خواب

  :حاليدرمان پرخوابي و بي

هاي منظم و با برنامـه و دوستي با انسان    تغيير و اصلاح محيط
  ورد علاقه.يافتن كار و حرفه مناسب يا رشته تحصيلي جذاب و م

محل خواب، انسان را به  اي نامناسبـگاهي فض    بهداشت خواب
  كند.كسالت و پرخوابي تشويق مي
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  از مطالعه كردن در رختخواب يا دراز كشيدن هنگام مطالعه
  پرهيز كنيد.

  جـدا شـويد و به محض بيدار شدن، سـريع از رختخـواب
واب در كنيد. سـعي كنيـد رختخـجمع  رختخواب خود را كاملاً

  در اتاق خواب نمانيد. و تان نباشددسترس

 .فضاي اتاق، زياد گرم نباشد و هوا در آن جريان داشته باشد  

 ها به هيچ وجه از غذاهاي چرب، سنگين، پر ادويه، تند و شب
  شود.استفاده نكنيد كه هضم غذا به سختي انجام مي تيز

 را ترك كنيد. ر مثل چاي داكافئينهاي استفاده از نوشيدني  
  »محمد بستان«

  پيريِ مغز

اند شود! محققان دريافتهمغز مردها سريع تر از مغز زن ها پير مي
شود. سرعت پير شدن مغـز مي با بالا رفتن سن، مغز افراد كوچك

ه زنان است. اين كوچـك شـدن در سـ ه مراتب بيشتر ازمردان ب
 ؛ر اسـتريزي، حافظه و تفكمنطقه خاص مغز كه مخصوص برنامه

هاي مغز مردان و در ساير قسمت خورد. تغييراتبيشتر به چشم مي
  زنان، تفاوت زيادي با هم ندارند.
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بالا رفـتن سـن ماننـد از  به به همين دليل، در اختلالات مربوط
 دادن حافظه و ابتلا به آلزايمر، آمار ابتلا در مردان بيشتر ازدست

هـا پيـدا وتي اين تفازنان است. محققان هنوز دلايل روشني برا
  هاي جنسيتي است.اند، تفاوتاند و تنها دليلي كه بيان كردهنكرده

  »زهرا خراساني«

  ها از نگاه مردمرنگ

در  ها بر شخصيت افراد، تحقيقاتيرنگ براي آگاهي از ميزان تأثير
يقات ثابت كرد كه مردم، بعضي كشور جهان انجام شد. اين تحق 30
 43دانند. به عنوان مثـال، شرايط خاصي ميها را مرتبط با رنگ

درصـد  68مردم، رنگ سفيد را تسكين دهنده دانسـتند.  درصد
درصد هم  51و  مردم رنگ قرمز را با عشق و علاقه مرتبط دانستند

درصد، آبي را  35مناسب غم و اندوه معرفي كردند.  رنگ سياه را
شـادي  هنشان درصد هم رنگ زرد را 52نشانه آرامش دانستند و 

درصد  44 درصد مردم، بنفش را مرتبط با لذت و 25تلقي كردند. 
محققـان  افراد هم نارنجي را مربوط به شادي معرفـي كردنـد.

معتقدند رسيدن به اين معناي مشـترك در بـين مـردم جهـان 
  به ارتباطات مفيد داشته باشد. تواند نقش اساسي در رسيدنمي
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مصـر،  رخي كشورها مانندب در    روانشناسي رنگ براي درمان
راهي بـراي بهبـود و درمـان  ها راچين و هند، استفاده از رنگ

دانند. در اين روش درماني، از رنگ قرمـز بـراي ها ميبيماري
و افزايش تحركات بدن و افزايش گردش خون  تحريك ذهن انسان

سازي بدن و اعصاب و روحيه افراد از شود. براي پاكاستفاده مي
  گيرند.مك ميرنگ زرد ك

  »ها، مترجم اميرحسن مكيروانشناسي رنگ«

  يك قاشق لبخند

 شـكنند بندند، سپس ميفرق بين سر و پيمان: پيمان را اول مي
  بندند!شكنند، سپس ميرا اول مي اما سر

  :تان معلوم است كه كبدتان خـوب كـار از حالت چشم«پزشك
  »نوعي است!ي آقاي دكتر، چشم من مصول«بيمار:  »كند!نمي

 :كني و علت از چه راهي امرار معاش مي« از پزشكي پرسيدند
معاشـم از طريـق «پزشك پاسـخ داد:  »سلامتي جسمت چيست؟

ن ام از ايـو سلامتي جسمي كنممعالجاتي است كه براي مردم مي
  »كنم!در باره خودم نمي گاهبابت است كه آن معالجات را هيچ




